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Abstract 
Previously, the study narrator and focalization in the story were generally And 

summed up from the perspective angle. With the introduction of structuralism theories 

by some pundits, especially Genet, these two were examined more carefully and 

separated. The narrator is the one who tells the story, and a focalizer means someone 

who observes something, and then he pays attention. Hadiya Hussein is an Iraq's 

contemporary novelist and writer who has managed to become one of the most 

successful Arab female novelists by writing several novels, among others is novel fi 

Altariq Elayhem, which is written with a personal-social look at the issues of Iraqi 

society that day. This descriptive-analytical study seeks to investigate the two 

components mentioned in this novel. In most parts of the novel, the internal focalizer 

be identical to the narrator. That is both are the same spirit of Amal. As such, the 

narrator owns the main window of focalization. The two are sometimes separated in 

a limited way, and the internal focalizer becomes the external focalizer and 

homodiegetic narration becomes the heterodiegetic narration. 
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 *از هدیه حسین« فی الطریق الیهم»شدگی و راوی در رمان کانونبررسی 

 ، ایران، اهوازاهواز  استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید چمران ،محمود آبدانان مهدیزاده

 ، ایران، اهوازاهواز  دانشگاه شهید چمرانالتحصیل دکتری زبان و ادبیات عربی، فارغسعیده جلالی فرد، 

 ، ایران، اهوازاهواز  دانشگاه شهید چمرانگروه زبان و ادبیات فارسی،  دانشیار، پورقدرت قاسمی

 چکیده

شدگی در داستان و رمان به صورت کلی، در زاویۀ دید خلاصه در ادبیات کلاسیک بررسی راوی و کانون

 دو بهنظران به خصوص ژنت، این شناسی از سوی برخی صاحبهای جدید زبان؛ اما با ظهور نظریهشدمی

د و کنیعنی کسی که داستان را نقل می ؛مورد بررسی قرار گرفت و از هم مجزا شد. راوی تردقیق یصورت

-دهد. هدیه حسین نویسندۀ عراقی از رمانیعنی کسی که چیزی را مشاهده و مورد توجه قرار میگر؛ کانون

نویسان موفق زن مرۀ رمانهای معاصر عراق است که توانسته تا حدودی با نوشتن چندین رمان در زنویس

ه اجتماعی به مسائل جامع -است که با نگاهی فردی« فی الطریق الیهم» عرب قرار بگیرد. از جمله آثار او، رمان

ساله است که با وجود خردسال بودن، از راوی اصلی این رمان، کودکی شش .استآن روز عراق نوشته شده

ده کرده است و همین امر سبب شده تا این رمان برای این پژوهش گری و راویتگری مختلف استفاانواع کانون

سته با در این رمان پیوتحلیلی در آن مورد بررسی قرار بگیرد.  -انتخاب و دو مؤلفه مذکور با روش توصیفی

نی ساز به صورت درو، عمدتاً کانون«من اول شخص»رو هستیم؛ اما با توجه به غلبۀ تغییر کانون روایت روبه

دو از این به صورت محدودشدگی است؛ البته ترین پنجرۀ کانونترتیب راوی صاحب اصلیبدینیابد؛ د مینمو

ل داستانی به راوی دیگرگوی تبدیدرونی به بیرونی و راوی از درون گری از نوعشوند و کانونیکدیگر مجزا می

 ؛صورت نامحسوس در هیبت راوی اصلیداستانی به درون -راوی ناشناس شود. گاهی نیز به صورت نادر،می

 کند.اما با آگاهی بیشتر و یا در قالب سوم شخصی ناآشنا در داستان حضور پیدا می

  «.فی الطریق الیهم»شدگی، راوی، هدیه حسین، رمان کانونکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه -1

                                                 
 91/61/9911تاریخ پذیرش نهایی:                          60/60/9911تاریخ وصول : - *
 Sj110329@gmail.comپست الکترونیکی نویسنده مسئول:  -

 10.30479/lm.2020.13835.3081(: DOIشناسه دیجیتال) -



 19/ 04-11، ص1911 ، زمستانمدوچهل و ، دورة جدید، شمارة دوازدهم سال فصلنامة علمی لسان مبین)پژوهش ادب عربی(، مقاله پژوهشی،

 

راوی است که در علم  از جمله مسائل مربوط به پژوهش در زمینۀ رمان و داستان، مبحث زاویۀ دید و 

از مطرح  تا پیشگیرد. تر مورد بررسی قرار میشناسی که ریشه در ساختارگرایی دارد، به صورت دقیقروایت

د شاستفاده می« دیدگاه»و « زاویۀ دید»عموماً از اصطلاح « راوی»شناسی، برای اشاره به های روایتشدن نظریه

شناسی با رویکرد دیدگاه، دو جنبه از روایت نامیدند.می« شخصسوم »و یا « اول شخص»و مثلاً راوی را 

د، با کنگرفت؛ زیرا بر اساس اصطلاح دیدگاه، فرض بر این بود که عاملی که روایت میروایت را نادیده می

در این اصطلاح بسیاری از ظرایف  شوند، یکسان است.انداز او دیده میعاملی که در متن، رخدادها از چشم

سازی، به موضوعاتی مهم و مورد ماند که اکنون در پرتو مفاهیمی مانند کانونها نادیده مییات روایتو جزئ

 توجه تحلیلگران تبدیل شده است. 

خستین گردد، نپرداز ادبی که شهرت او به مطالعۀ ساختارگرایانه از روایت باز میژرار ژنت فرانسوی، نظریه

 وی معتقد بود به منظور تحلیل هر روایتی باید به دو سوال بنیانیبرد.  کسی بود که به ضرورت این تمایز پی

گوید؟ و دیگر اینکه رویدادهای شنو سخن میپاسخ داد: نخست اینکه چه کسی در مقام راوی، خطاب به روایت

د. از دو لزوماً یکی نیستن( به استدلال ژنت این 791م: 7991شوند؟ )جنیت، روایت از نگاه چه کسی دیده می

ها نیز وجود دارد. شدن آنرو زمینه خلططرفی ممکن است فردی هر دوی این کار را انجام دهد، از این

ا کند و شخصیتی که داستان رکه داستان را بیان می لازم است بین راوی( بنابراین 751ش: 7811کنان، )ریمون

، مخاطب را محدود به دیدن همان میزان دید و گرگر(، تمایز قائل شویم. دریچۀ نگاه کانونبیند )کانونمی

بیند. از طرفی راوی از قدرتی برخوردار است که با استفاده از آن، کند که او میشناخت از فضای داستان می

ند و کهای اجتماعی و سیاسی که موافق رأی او هستند در داستان بروز پیدا میتنها ایدئولوژی، فکر، نظریه

 خواهد.شوند که او میبرجسته میاموری در داستان 

های جدید علمی مورد استقبال پژوهشگران  قرار گرفت های اخیر، این نظریه همچون دیگر نظریهدر دهه

اله نیز گان این مقنویسند نویسان مختلف جهان را بررسی کنند.و بسیاری کوشیدند تا از این منظر، آثار رمان

ین، هدیه حس هدیه حسین مورد بررسی قرار دهند.« فی الطریق الیهم»در رمان دو عنصر را کنند تا این تلاش می

های مختلف و هایش، جنگها و رماننویسندۀ معاصر عراقی است که محور و موضوع بسیاری از داستان

  تاثیرات آن بر جامعۀ عراقی است.

 در این پژوهش برآنیم که به سؤالات زیر پاسخ دهیم:

 ؟به چه صورت به کار گرفته شده است« فی الطریق الیهم»رمان وی در شدگی و راانونک (7

  گر در این رمان وجود دارد؟چه ارتباطی میان راوی و کانون (2

 

 پیشینة پژوهش .1-1



 نیحس هیاز هد «همیال قیالطر یف»در رمان  یو راو شدگی کانون یبررس/ قاسمی پور، جلالی فرد ، آبدانان مهدیزاد /10

شک همین توجه و تحقیقات موجب است و بیبودهی از دیرباز مورد توجه پژوهشگران مسألۀ زاویۀ دید و راو

کدام به عنوان عنصری مستقل مورد  عناصر، دقت بیشتری صرف شود و امروزه هرشده تا در بررسی این 

تحلیل  بررسی و»ای است با عنوان است، مقالهبررسی قرار بگیرد. از جمله مقالاتی که در این باره نوشته شده

در مجلۀ  الدین عبدی و همکاران کهش( از صلاح7895« )اثر رضوی عاشور« الطنطوریۀ»شدگی در رمان کانون

 کانون روایت و وجوه مختلف آن و معرفیر این مقاله، نویسندگان با بررسی است. دلسان مبین به چاپ رسیده

های متغیر و متعدد، از ویژگی بارز اند که وجود کانونهای روایتی رضوی عاشور، به این نتیجه رسیدهمهارت

تر کرده است که به کمک آن، با روشن قعی نزدیکرمان است و تنوع صدا در این داستان، آن را به جهان وا

های داستان، شعاع اطلاعاتی مخاطب در مورد شناسی و ایدئولوژیک شخصیتهای ادراکی، روانشدن جنبه

اس نامۀ عطار بر اسکانون روایت در الهی»عنوان با  یگرید ۀمقال است.نگرش رضوی عاشور نیز افزایش یافته

های ادب عرفانی زبان و ادب زاده و سونا سلیمیان در مجلۀ پژوهشاز ناصر علی ش(7897« )نظریه ژرار ژنت

یجه نامه عطار به این نتشدگی در الهیان در این مقاله، با بررسی کانوناست. نویسندگفارسی به چاپ رسیده

وده گرا بآن، متنهای اصلی اند که در این اثر، تنوع کانون روایت وجود دارد و گونۀ روایتی در حکایترسیده

امه نهای فرعی الهیو راوی متعلق به دنیای داستانی ناهمسان و از کنشگران جداست. گونۀ روایی در حکایت

گیرد و دوربین خود را منحصراً خنثی از دنیای داستانی ناهمسان است. راوی فقط کارکرد روایی را بر عهده می

 کند.یدن است، محدود میبه ثبت و ضبط آنچه در دنیای داستانی قابل شن

اد خانم نه ۀنامتوان به پایانمی است،این اثرِ هدیه حسین صورت گرفته ی که دربارۀاز میان آثار محدود

 اشاره کرد(« 2۱72تا  799۱)از سال  نویسان زن عراقبررسی ساختار اجتماعی و ادبی رمان»با عنوان  بازگیر

ق فی الطری»که در کنار بررسی آثار تعدادی از نویسندگان زن عراقی، برخی آثار هدیه حسین از جمله رمان 

را از منظر مسائل اجتماعی همچون جنگ، زنان و مشکلات جامعه مورد بررسی قرار داده است. براساس « إلیهم

 قاله انجام نگرفته است.آنچه گفته شد، شاهد بودیم که تا کنون پژوهشی منطبق با موضوع این م

 بحث و بررسی  -1

 . خلاصة رمان1-1

میرد. پس از مرگ سالگی به خاطر بیماری میای به نام امل است که در ششرمان مذکور، داستان دختر بچه

های راوی و نیز ایمحلهشود. رمان در برگیرندۀ سرگذشت خانواده، دوستان و همروحش راوی داستان می

پس از مرگ است. جنگ عراق علیه ایران و کویت از حوادث بسیار تاثیرگذار در روند رمان زندگی خود او 

دهد. این رمان پردازش اجتماعی نیز دارد الشعاع قرار میهای مختلف داستان را تحتبوده که زندگی شخصیت

اه متزلزل ایگو به معضلاتی همچون فقر، فحشا، اختناق سیاسی ناشی از حکومت بعث، سرکوب مخالفین و ج

 پردازد.زنان می
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ای دختر بچهکه در زمان مرگ خواهرش  او های اصلی این رمان، صفیه خواهر بزرگ امل است.از شخصیت

شگاه گیرد؛ اما با اصرار مادرش با یک استاد داندبستانی بود، در سال آخر دبیرستان تصمیم به ادامۀ تحصیل می

 رود و به سرنوشتیازدواج و قبل از به دنیا آمدن دخترشان به جبهه میکند. شوهرش مدتی بعد از ازدواج می

شود. صفیه برای به دست آوردن اطلاعاتی از همسرش همراه مادر به خانه عواطف همسر نامعلوم گرفتار می

رتبۀ ارتش حکومت شده، امیدوار است از طریق غازی که حالا افسر عالیرود و غازی، از دوستان کودکیش می

 شود. طلاعی از سرنوشت مبهم شوهرش به دست آورد؛ اما موفق نمیا

آید. مادربزرگ و صفیه جهت حفظ یاد و خاطرۀ امل، نوزاد را امل مدتی بعد دخترش به دنیا می

ما در گردد؛ ابیشتر از قبل دچار افسردگی می رود و صفیه تنهاتر شده،دنیا می نامند. در ادامه مادر ازمی

شود و با ها امل وارد دانشگاه میکند. پس از سالوحی، دخترش امل را نیز بزرگ میهمین وضعیت ر

شود. امل که در شرایط بسیار نامطلوبی رشد های فکری و عقیدتی، دچار اختلاف میمادرش در زمینه

رگتر سال از او بز 8۱گیرد تا با مردی که کند تا از این وضعیت رهایی یابد و تصمیم میکرده، تلاش می

ود. رکند که در اثر همین مسأله از دنیا میاست ازدواج کند، مادرش صفیه به شدت با این امر مخالفت می

 یابد.داستان خاتمه می لقات روح امل از دنیا بریده شده،با مرگ صفیه آخرین تع

 شدگی.کانون1-1

جای ه ب ساختارگرا به پیروی از ژنتشناسان بسیاری از روایت صطلاحی است که، ا«التبئیر»یا  شدگینکانو

جایگزینی این اصطلاح به جای »برند. کار میه دید ب ۀزاوی و اندازاصطلاحاتی همچون: دیدگاه، چشم

بلکه به سبب دقت بیشتر در تحلیل سخن روایی  ؛صرفاً یک جایگزینی واژگانی نیست ،اصطلاحات پیشین

 ها و اطلاعاتِ داستانیمیان کانون داده خواهند مرزاصطلاح میشناسان با کاربرد این روایت ،به عبارتی ؛است

 (91ش: 7897پور، )قاسمی «و کنش روایت را مشخص سازند.

 :استسازی سه گونه کانون ،ژنت ۀبه عقید

داند و بر خصوصیات ظاهری می هادرجه: کانونی که راوی بیشتر از شخصیت سازی صفرکانون .7

 (711ش: 7891دارد. )پاینده،و درونی شخصیت آگاهی 

ه کنندرویداد، شخصیتی شرکتسازی درونی: در این حالت راوی از نوع موسوم به درونکانون .2

 کننده: اول شخص ناظر و اول شخص شرکتاست شامل دو حالت که است در وقایع داستان

ون کان تند از: الف(شود که عبارتقسیم می هاییسازی خود به زیر مجموعهاین کانون (711 همان:)

 حوادث مختلفکانون متغیر:  ب( رود.ثابت: همه چیز در داستان از طریق شخصی واحد پیش می

-بار از زبان شخصیت حادثه چندین یککانون متعدد:  ج( شوند.عرضه می گرطریق چند کانون از

 (1۱م: 2۱77 شود.)مانفرید،های مختلف روایت می
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 را رداند و افق نگاه او فقط ظواهها میکانونی که راوی کمتر از شخصیت :بیرونی سازیکانون. 8

چند و چون  ،هاراوی به توصیف مکان رویدادها، ظاهر شخصیت ،. در این وضعیتشودشامل می

( و )جنیت، 711: 7891، پایندهکند. )کند و نظری از خود ابراز نمیوقایع و از این قبیل بسنده می

7991 :2۱7-2۱1) 

 :تکنان معتقد استر شد. ریمونکاملکنان توسط ریمون آن،ژنت با مطرح کردن وجوه  سازیبحث کانون

بصری  اًحس صرف ،تصویری نیست و مانند دیدگاه -خالی از معنای تلویحی نوری ،شدگیاصطلاح کانون

یکی را نیز ژعاطفی و ایدئولوی، شناخت ۀبایست حدی گسترده در نظر گرفت که سویشدگی را میکانون

 (751ش: 7811کنان، ریمون) در برگیرد.

 شدگیوجوه کانون. 1-1-1

 ادراکی . وجه1-1-1

حری، شود.)اصلی زمان و مکان تعیین می ۀادراک )بینایی، شنیداری، پویایی و...( از طریق دو مختص 

 (829ش: 7818

 یزاندامند عبارت از چشممکانهای : واژه(گرکانونی درونی -موقعیت بیرونی) الف( مکان روایی

گر در جایی بسیار فراتر از اشیای کانون ،انداز هواییگر محدود است. در چشمهوایی در برابر مشاهده

 (829همان: ایستد.)مورد ادراک خود می

تر شده را در زمانی روایت کند که عقبممکن است رخدادهای کانونی گرکانونب( زمان روایی: 

 (725ش: 7897 سلیمیان، زاده و)علی .هاستآنها و یا جلوتر از آن از زمان وقوع

 شناحتیوجه روان. 9-1-1

شناختی به ذهن و عواطف گر سر و کار دارد، وجه روانحسی کانون ۀکه وجه ادراکی با گستردر حالی 

موقعیت شناختی و  ،کنان در این قسمتریمون (771م: 7995 کنعان، )ریمون پردازد.گر میکانونی

  دهد.گر را مورد بررسی قرار میکانونی عاطفی

، کنان ریمون) ند.تهای شناخت هسشناختی: دانش، احتمال، عقیده، خاطره برخی از واژه وجه الف(

 ( 718ش: 7811

لی طور که میزان درگیری و خنثی بودن و ب ،شناختیروان ۀوجه عاطفی: در این بخش از جنب ب(

 لاً گر کامترتیب ممکن است که مشاهدهشود. بدینرون یا بیرون بررسی میگر از دکانونهای کنش

ا هیا به دلیل ارتباط و احساس خاصی که با برخی از شخصیت کندرفتارگرایانه عمل  و عینی ،خنثی

 (15ش: 7895همکاران،  عبدی و) دارد، احساسی و درگیر رفتار نماید.
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 وجه ایدئولوژیک. 0-1-1

منظور  ،قابل توجه اینکه ۀشود؛ نکتگر پرداخته میار کانونها و افکبینیها، جهاندر این بخش به نگرش 

-اسمیق) ساز است.ای کانونگیری کلان اندیشهبلکه منظور جهت ؛های مذهبی و سیاسی نیستدیدگاه

در بحث  خود را با نظر به مفاهیم و مباحث مطرح شده، نگارنده مبنای پژوهش( 7۱8ش: 7897پور،

  .کندبنا میکنان ژرار ژنت و ریمون ۀبر اساس نظری سازیکانون

 «فی الطریق الیهم»شدگی در روایت . بررسی کانون9

 گری درونی. کانون1-9

کند. وی سالگی در اثر بیماری فوت میای است که در ششگر اصلی این رمان، روح امل دختر بچهکانون

حوادث زندگی خود، خانواده،  -گراما مداخله -که به شکل منِ قهرمان و منِ ناظر راوی ضمنی داستان است 

کند. در های مختلف کانونی مییعنی عراق را در برهه ؛دوستان، اهل محله، شهر و همچنین اوضاع کشور خود

ا خود رشود و او مرتب مسائل مربوط به گر درونی در سرتاسر رمان حفظ میاغلب اوقات موقعیت کانونی

 کند.کانونی می

 شدگی ثابتکانون. 1-1-9

یعنی روح امل پیش  ؛شدگی؛ اغلب حجم رمان توسط نقش اول آنگر و تغییر کانونبا وجود تعدد کانون 

شود؛ بدین صورت کند که از طریق آن متوجه مرگ مادرش میای را کانونی میرود. به عنوان مثال او صحنهمی

گردد تا ببیند چه اتفاقی افتاده است؟ پس از ورود، از طرابی ناگهانی به خانه برمیکه به خاطر دلشوره و اض

دخلت صفية مجللة بالسواد، حدقتُ بها تبدو اکثر شود مادرش مرده است. ظاهر و حالت محزون صفیه متوجه می
 (95: م2۱۱2 حسین،)هزالا و ادرکت من عينيها الکامدتين و بؤس حالها أن أمّی قد ماتت.

 دهد با نظارت او قصهگرهای دیگر اجازه میگر اصلی یا شاهد منظره است و به کانوندر بقیۀ موارد، کانون

لام کگر دیگری همزندگی خود را حکایت کنند و یا اینکه روح امل یکی از طرفین گفتگوست که با کانون

 است.شده
 رک؟ سألنی فراس سوالا لم يخطر ببالی: هل شاهدتِ الموت عندما زا

قلت له بعد صمت و استذکار: لا... ولکنی احسست به، شئ ما يشبه الکتلة الداکنة ليس له شکل واضح، غطی جسدی 
 (57)همان: کله و راح يخضّنی... 

 شدگی متغیر . کانون1-1-9

های دیگر گر به شخصیتها نقش کانونیگری درونی در رمان وجود دارد که در آنصورت دیگری از کانون

جلوه دادن ب دانش محدود راوی یا برای ملموس شود و این به سبگران درونیِ دیگر( واگذار میرمان )کانون
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دهد تا ها میحوادث است؛ ولی راوی همچنان روح امل است. به هر صورت راوی فرصتی به دیگر شخصیت

گرهای درونی دیگری . از کانونرشد و تکامل پیدا کنند. فراس، مهند، ضیاء و .. ها نیز وارد میدان شده،آن

کنند. مثلاً حکایت زندگی محمد بدر، پدر هستند که ماجراهای زندگی خود و گذشتۀ خود را روایت می

نوع  اند، از مصادیق اینخانواده و پسرانش که توسط حکومت بعث یکی پس از دیگری کشته یا ناپدید شده

 گری است.کانون

پسر دوم این خانواده که در نوزادی )چند ماه پس از تولد( مرده توسط روح ضیاء  7۱1-7۱2صفحات 

رته يحکی ضياء ما حلّ باسشود. شود و در نهایت توسط روح امل با نقل غیرمستقیم روایت میاست، کانونی می
 (7۱1همان:  )يروح معذبة فی کل مرة بعد أن يقص علينا جزا من المأساة تهيم روحه.

شده را کانونی ها آن نما و صحنۀ کانونگر هستند که آناهی افرادی کانوندر بخشی دیگر از رمان، گ

کنند. مثلاً زمانی که امل در حال توصیف لحظۀ احتضار و مرگ خویش است، از مکانی بالاتر نگاه افرادی نمی

ترسیده و  ( این نگاه9همان: ).لیّ بخوف و محبةإالوجوه التی تنظر اند؛ کند که اطرافش جمع شدهرا وصف می

گری )روح امل( غیر از خود این افراد کانونی شده، از آنِ افرادی است که از سوی کانونبار کانونیترحم

 است.شده

گرها شدگی و تغییر در کانوناگرچه عنصر گفتگو در این رمان ضعیف است؛ اما نویسنده به وسیلۀ کانون

گویی صرف خارج صدایی مطلق و خاطرهحالت تک تا حدودی توانسته این ضعف را پوشش دهد و آن را از

کند و نوعی تازگی و تنوع به رمان بخشد تا بتواند خواننده را با خود همراه کند؛ مثلاً در این نمونه، داستان 

مرأة بائسة وهشة قد انکسر فی أية لحظة اعجز عن إصرحت )صفية( لفاطمة: انا شود: توسط شخص دیگری کانونی می
من براثن احزانها، لايمکننی تغيير قدری صورتی التی اطرّها الناس علی مزاجهم تتهشم فی وحدتی انا القوية التی إنقاذ نفسی 

 لاتنکسر فی عيونهم اذوب ببطء وإنهرس.
فاطمه: أنا اعالج الناس اجتث من أجسادهم علل الأمراض و اعيد لهم الحياة... أجمّلهم يعنی کما کنت تجمّلين 

همان: ).لا أجد  من تهمه حياتی... أنا إمرأة هشة مثلک يا صفية أو علی وجه الدقة أنا امرأة ميتة لم يدفنونی بعد النساء... لکننی

91-99) 

فاطمه در حال نقل وضعیت خود  صفیه و دوستش، صدا ایستاده است وای بیدر واقع روح امل در گوشه

 ها را به گوش خواننده و مخاطب برساند.آن برای یکدیگر هستند و روح امل تنها پژواک این صداهاست تا

 

 

 گری بیرونی. کانون1-9

ر افکند و دشود و به بیرون نگاهی میگر اصلی، از توصیف و شرح احوال درونی خود خارج میگاهی کانون

اللواتی کن البنات الصغيرات دهد. مکانی خارج از رویداد و از نمای دور، مشاهدات خود را کانون توجه قرار می
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مان: ه)بعمری او بعمر اختی صفية طالت قاماتهن اصواتهن صارت ناعمة و رقيقة....الاولاد الصغار صارت اصواتهم خشنة.

ها به سن کند، آنهای محله را ترسیم می( در این نمونه، راوی رشد و تغییرات ظاهری دوستان و بچه21-21

اهری شدگی منحصر به تغییرات ظاست؛ البته این کانونیر کردههایشان تغییچهره، صدا و قیافه بلوغ رسیده،

این نوع کانونگری  ای ندارد. علت این امر، محدودیتی است کهاست و به درونیات و تغییر روحیات اشاره

 دارد. 

 های پر زرق و برق و مراکز لهو و لعب آنجاهای ثروتمند، ساختمانراوی هنگام عبور از محلهدر جایی دیگر، 

ت ای از شدکنند و عدههای پولدار کودکانی از شدت فقر گدایی میای از این محلهکند؛ در گوشهرا کانونی می

ای در مقابل مقدار اندکی پول یا حتی در مقابل به دست آوردن لباسی برای پوشش میرند و عدهگرسنگی می

بالحرکة  تی بنيت فی السنواتِ القليلة الماضية تضج الحياةفی الأحياء الرّاقية الفروشی کنند! شوند تنتن خود، مجبور می
متاجر و مطاعم کازينوهات و صالونات تَزيين محال مرطبات و اَماکن لَهو... فِی وقت يموت فيه اطفال الفقراء جراء نقص 

داد. اکن المنزويّة من بغدوية... نساء يوقعن بالفتيات الصغيرات مقابل فستان او حفنة نقود، يأخذن إلَی الأمالاغذية و الا
 (18-12)همان: 

 شدگی . وجوه کانون9-9

 . وجه ادراکی1-9-9

 شرح داده خواهند شد. لیاست که در ادامه به تفصاستفاده شده یشدگرمان از انواع وجوه کانون نیدر ا 

 . مکان روایی1-1-9-9

گیرد که در مکانی محدود نشأت می گریشدگی مکانی در رمان در نوسان است؛ اما اغلب از مشاهدهکانون  

 -های مختلف عراق؛ راویاست. مثل کانون توجه قرار دادن جنگنزدیک و داخل در رویدادها شکل گرفته

های وحشتناک را با تعابیر زیبایی توصیف گر که خود از نزدیک شاهد حملات جنگی است، این صحنهکانون

 الشیاطین ضربتگر حضور دارد: دود به مکانی است که کانونشدگی از نوع درونی و محکند. این کانونمی

رعب اکبر دمار هائلِ اکثر  (11نیا فغرّتهم و أشعلوها حربا ستحرق البلاد و العباد و الزرع)همان: س أهل الدّورؤ

 (18مِن ذی قبلٍ کأنَّ ابوابَ الجَحیمِ انفتحت... )همان: 

زند. این نمونه مواردی را داز هوایی دست به مشاهده میانگر از دور و به وسیلۀ چشمگاهی نیز کانون

ای ناظر و خارج از رویداد است. از این رو خواننده گر بیرونی و گوشهشود که او در موقعیت کانونیشامل می

ان و ها، مککند و یا با دیگر شخصیتپا به پای امل قهرمان داستان، صحنه و اتفاقات مختلفی را ادراک می

 کند.ی دیگری را از دور و نزدیک تجربه میهاصحنه
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مندی همین بحث پیشین مورد نظر است؛ اما نکتۀ شایان ذکر تاثیرگذاری مکان بر بینش، اگرچه در مکان

های مختلف آبستن اتفاقات ست که در زماناها است. محل زندگی امل عراق تفکر و روحیات شخصیت

الشعاع قرار داده و بیشتر اوقات رنگ روحیات اهل محله را تحت سیاسی و اجتماعی بود. اتفاقات خوب و بد،

ماتم، غم، ترس و مصیبت بر روی آن پاشیده است. فقر، فحشا، خفقان سیاسی و حتی متروکه شدن محلۀ 

رسیم کند. مثلاً در تها تعبیر میهای مختلفی است که با هنرمندی در سبک، از آنگر ناشی از جنگکانون-راوی

برغم أننا لم نعد من ها از این جنگ در امان نبودند. گوید که حتی مردهبودن جنگ عراق و کویت می دهشتناک
ها را در ها، آناو برای ملموس کردن تاثیرات هولناک جنگ (18همان:)اهل الدنيا إلا أننا لم نسلم من تلک الحرب.

کند تا آن را بهتر درک ه خواننده کمک میهای جذاب بدهد و با استفاده از تکنیکهای مختلف قرار میمکان

انقلبت القبور و لفظت الارض احشاء الموتی من العظام و الجماجم... سمعت کند و در ذهن خود به تصویر کشد. 
ای زندگان؛ بلکه قبرها که محل ه( نه تنها خانه18همان: )صوت فراس مرتجفا: ماذا يحدث؟ هل جاء يوم القيامة؟

 ها را نداشتند گویی که قیامت برپا شد.؛ آنچنان در هم کوبیده شدند که توان حفظ آنمیدن مردگان استآر

 . زمان روایی1-1-9-9

رمان دارای دو پردازش زمانی است؛ پردازش غالب و اصلی رمان بر اساس زمان طبیعی و تقویمی و دیگری 

ه با شدگی درونی کیکی کانونشود: شدگی نیز به دو صورت نمودار مینگری است. کانونبر اساس گذشته

گر محدود به زمان حاضر کند، مقارن شده و دید کانوننقل می  -اغلب روح امل -گر زمان داستانی که کانون

شدگی است. بدین صورت او از قبل، انتهای رویدادها را است. بخش زیادی از رمان، شامل این نوع از کانون

 رود. انی رویدادها جلو میداند؛ بلکه قدم به قدم با سیر زمنمی

است که جنگ کویت به عراق که با حملۀ شدیدی شروع شده بود، به عنوان مثال در قسمتی از رمان آمده

 يبدو أن هذه الحرب أقسیاست: ها را به رنج انداخته و سرگردان کردهحتی ارواح را نیز تحت تاثیر قرار داده و آن
است، برای أمل که نگران مادر و خواهرش شده (47)همان:  باحثة عن الأهل... تعذبت أرواحنا و هی تهيم... و أعنف

تسللت إلی بيتنا، لم أجد بیند: گردد؛ اما خانه را خالی میها به خانه برمیآگاه شدن از وضعیت آن
 (47...)همان:لم أهتد إلی أمی، لم أصل إلی صفيةماند: نتیجه میها بیتلاش او برای یافتن آن (47.)همان:أحدا..

 -. بعد إثنين و اربعين يوماگردنددو نیز به خانه باز می شود، آنروز که جنگ متوقف می 22سرانجام پس از 
 (47همان: توقفت الحرب المجنونة... کانت أمی و أختی قد عادتا إلی البيت...) -بحساب الزمن الأرضية

 به علت محدود لۀ روح امل کانونی شده است. اواین صحنه که در زمان حال روایت اتفاق افتاده، به وسی

که همه چیز مشخص  -بودنش به زمان حال، از وضعیت مادر و خواهرش خبری ندارد و همراه با گذر زمان 

 شود. دو مطلع میاو از برگشتن آن  -شودمی
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نگری تهذشها انجام گرفته و بر اساس گشدگی بیرونی است که از سوی دیگر شخصیتنوع دیگر، کانون

های فرعی رمان است که گر و راوی دو شخصیت مجزا هستند. ضیاء از شخصیتاست. در این نمونه، کانون

رود. او دو برادر به نام نور و ربیع دارد، ربیع به عنوان مهندس معمار در قصر ریاست در کودکی از دنیا می

و ( 7۱1)همان:  ن دوائر اُخری للعمل فی قصر الرئاسةدب ربيع مع ثلاثين مهندسا مانتُ  ؛شودجمهوری مشغول کار می

 فی أثناء ذلک کانت عرباتشود: شدند، آشنا میاز این طریق با زندانیان سیاسی که برای کار به آنجا آورده می
اء سياسيون نعندما تناهی إلی )ربيع( بأن هؤلاء سج کبيرة مغلقة الأبواب تأتی صباح کل يوم، ينزل منها عدد کبير من العمال...

( مدتی بعد به دنبال شورش و فرار تعدادی از 7۱1)همان:  محکومون بالأعدام، سرت إلی قلبه أحزان لا حدّ لها

فقد اتهم ربيع بأنه المحرض و المساعد لهؤلاء...مع أن اطلاق النار قضی علی شود: زندانیان، ربیع متهم و ناپدید می
ای کند؛ اما نتیجه( نور، برای پیدا کردن ردی از او بسیار تلاش می7۱1ان: )همالثلاثة إلا أن ربيع کان قد اختفی 

او  (704)همان:  لم يسکت نور علی فقدان أخيه، يحکی عن إختفاءه فی دهاليز مديرية الأمن العامشود: حاصل نمی
کنند می درست های امنیتی برایش پاپوشگیرد به ادارۀ سازمان حقوق بشر گزارش دهد؛ اما دستگاهتصمیم می

ثم وصل تقرير من الشرطة السريّة يؤکد أن نور مصمم علی إيصال شود. که به موجب آن به ده سال زندان محکوم می
الأمر إلی منظمة حقوق الإنسان، لکنه قبل أن يتمکن من ذلک اتهم بجريمة إختلاس  مبالغ کبيرة... ثم ليحکم علی نور بعشر 

 (704ان: )هم.سنوات و يودع سجن ابوغريب

ود و امل آن شرویداد بالا که در گذشته اتفاق افتاده، توسط ضیاء از نقطۀ زمانی بعد از پایان آن کانونی می

 (704)همان: .يحکی ضياء ما حلّ بأسرته بروح معذبةکند. را روایت می

 شناحتی. وجه روان1-9-9

 گیرد.رار میگر مورد بررسی قدر این وجه، دو موقعیت شناختی و عاطفی کانون 

 . وجه شناختی1-1-9-9

گر به دلیل خردسال بودن، دچار محدودیت در شناخت است؛ البته این عدم شناخت قبل از اینکه کانون -راوی

مربوط به صغر سنی باشد؛ ناشی از عدم آگاهی و تجربۀ انسان از عالم روح است. اگرچه نویسنده تلاش 

خود در زمینۀ دینی، این عالم را ترسیم کند؛ اما گاهی در برخورد با  کند تا با کمک تخیل و اطلاعات نسبیمی

کند، این امر ممکن است از نداشتن اطلاعات دینی وی نشأت گرفته برخی از سؤالات، احساس درماندگی می

توعبه سؤال لاتس حلام... هل الموتی يحلمون؟ إنهأألست علی اليقين ان ما رايته او قمت به کان حقيقيا او أنه اضغاث باشد. 
 (75همان: )بعد مخيلتی الصغيرة.

 شوق عارم حنين جارف يسحبنی الی هناک؟ أیّ  أیّ دهد: گاهی نیز از احساسات خود تصویری شفاف ارائه نمی
يا ما هی برؤيا انفتح ؤفی ما يشبه الر( 82همان: )خذنی لی الصخب المدوی بين منعطفات الدروب و ابتهاج الصيادينأي

های و نمونه« شوق حنین، أیّ أیّ»( کلماتی مانند 79همان: )دری من اية کوة نفذ الضوء.أخيط من ضوء القبر...لا 
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دهندۀ اطلاعات محدود او در این زمینه نشان« لا ادری، لا اعرف، لا ادرک، لست علی الیقین و کیف»دیگر مثل 

 است.

 . وجه عاطفی1-1-9-9

تفاوت نیست؛ بلکه احساس و یا نظر خود را دربارۀ در بیشتر رمان، راوی نقشی فعال دارد و منفعل و بی 

های مربوط به مادر، پدر، اش نسبت به کنشگذارد. بیشترین عاطفهحوادث مختلف با مخاطب در میان می

 خواهر و کشورش است.
شاء الله او متی أراد الجلاد يا لهذا الموت المسکين... متی کثرت مهمات الموت صارت ثقيلة و عليه أن ينجزها کما ي

متأثر ( در این نمونه او از وضعیت موجود کشور و افزایش کشتار توسط رژیم 11-11)همان:سيسترد کرامته؟

ه شد و دهد؛ کرامت فرشتۀ مرگ زیر پا گذاشتبا تعابیر کنایی، به زیبایی این وضعیت اسفناک را نشان می ،شده

داند از خدا دستور بگیرد یا از جلاد؟ شدت ناراحتی امل، به حدی است که رشته سرگردان است و نمیاین ف

حيث الله انزوی بعيدا عما  ...التوابيت مشدودة بعناية علی سقوف السياراتگیرد. حتی بر خدا خشم می
 (11همان:)يحدث.

 . وجه ایدئولوژیک9-9-9

نداشته باشد، مثل باغ بدون حفاظی است که هر لحظه امکان بروز اتفاقی ای که مرد مادر صفیه معتقد بود خانه 

کيد بأن البيت  ناخوشایند برای زن وجود دارد: لقد استطاعت ان تزرع فی رأس صفية ذلک الخوف الأنثوی من خلال التأ
ت من الاتجاها الذی يخلو من الرجل مثل بستان بلاسياج سيکون مشرعا علی الاحتمالات السيئة و سيدخله اللصوص

نوع نگاه مادر نسبت به زن که از شرایط نامناسب زندگی خودش و فضای اجتماع و  ( این17همان:)جميعها.

شود تا صفیه با وجود علاقه و اصراری که به ادامۀ تحصیل است، موجب مینوع نگرش آن به زن ناشی شده

 داشت، به سادگی تن به ازدواج دهد. 

های ناشی از پیدا کردن او، به پدر و مادر و گم شدن همسرش و سرخوردگیصفیه پس از مرگ خواهر، 

 قوی هو الذیفهمی ما اقوله: الأتوان زندگی کرد: إرسد که با دست خالی و بدون داشتن قدرت نمیاین باور می
در جوانی با شود که بعدها او موجب می اش،سالهالقای این باور به دختر ده( 91همان: ) .يعيش فی هذا الزمن

های شدید مادر و حتی پس از مرگ او، تن به ازدواج با پیرمردی دهد که از قدرت و ثروت وجود مخالفت

الشعاع این نوع از نگرش مادر، سیر دیگری به خود برخوردار است و بدین ترتیب تمام زندگی دختر، تحت

  گیرد.می

 . راوی0
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 دهندۀ یک متن روایی است؛راوی یکی از عناصر اصلی تشکیلشناسی و ادبیات داستانی، در علم روایت    

کند. گوید و از طریق او داستان به مخاطب انتقال پیدا میوجود دارد که سخن می« صدایی»در هر روایت 

ست جایی و گسگزیند و با اعمالی نظیر گسترش دادن، فشرده کردن، جابهاوست که رخدادهای داستان را برمی

شناسی ساختارگرا، راوی بر در روایت( 779ش: 7898)خدادادی و همکاران، دهد.ا شکل میهزمانی به آن

 تر انجام داده است کهبندی را به صورت دقیقشود. ژرار ژنت این تقسیمبندی میاساس سطوح روایت، رده

 عبارتند از:

 شده:اساس نوع رابطۀ راوی با داستان روایت الف( بر

ای هوقتی که درون جهان داستان قرار دارد و به عبارت دیگر یکی از شخصیت راوی داستانی:( راوی درون7

 داستان است.

داستانی: وقتی که راوی بیرون از جهان روایت شده در داستان قرار دارد و برای مخاطبانی بیرون ( راوی برون2

 (271ش:7891)پاینده، کند.از داستان روایتگری می

 ها:اوی با شخصیتاساس نوع رابطۀ ر ب( بر

کننده در های مشارکترویداد: روای درون جهان داستان حضور دارد )یکی از شخصیت( راوی درون7

 کند.رویدادهای داستان است( و مشاهداتش را بیان می

وید. گبیند و برای خواننده باز میبدون مشارکت در رویدادهای داستان، وقایع را می رویداد: راوی( راوی برون2

این راوی در واقع نه یک شخصیت؛ بلکه یک صداست که در وقایع شرکت ندارد و فقط جهان داستان را 

 (271همان: کند. )بازگو می

 «فی الطریق الیهم». بررسی راوی در رمان 1-0

داستان شود. زمان حال، محوریت اصلی زمان ها و دنیای ارواح( روایت میدر رمان دو جهان )دنیای انسان 

رود و راوی در زمان حال هر دو جهان در تردد است. اگرچه است که به صورت طبیعی و خطی پیش می

شود. به صورت کلی چون راوی اول شخص و در جهان داستان نگر نیز دیده میپریشی گذشتهگاهی زمان

اما به لحاظ مشارکت و شود و همین روند تا آخر داستان ثابت است؛ داستانی محسوب میحضور دارد، درون

 پردازیم:است که در ادامه به آن میعدم مشارکت او در روند حوادث، انواع مختلفی به خود گرفته

 اول شخص قهرمان -رویداددرون -داستان. راوی درون1-1-0

 استاندر د کنندهمشارکت شخصیت اگر و داستانیدرون روایت، حاضر باشد فضای در راوی اگر که گفتیم 

شود که او علاوه بر قرار گرفتن در در اینجا اول شخص بودن راوی، موجب می. است رویدادیدرون باشد،

برغم أن عينیّ غشاهما ضباب کثيف های داستانی نیز حضور و مشارکت داشته باشد. داستان، در حوادث و کنش
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کن أمتلکها من قبل... لم أشعر بالألم  ( 71همان:)لما يحدث لکننی حزينة و بائسة. إلا أننی رأيت کل ذلک بحواس لم أ

های احساسی و رفتاری موجود در این مثال، از آن قهرمان رمان است. او که تازه از دنیا پا به جهان دیگر کنش

ما از اند؛ اای افکندهکند که بر او عارض شده؛ اگرچه جلوی چشمانش گویی پردهگذاشته، حالتی را وصف می

 است.تجربه نکردهگاه آن را ه قبلاً هیچحسی برخوردار است ک

 و نه -های این نوع روایتگری، این است که در آن راوی فقط از احساسات درونی و افکار خود از ویژگی

گاهی به جای ( او 1مان:)ه کنت أشعر بالسعادة إلا اننی فی أعماقی أشعر بالغيظکند: صحبت می -هادیگر شخصیت

جای گفتن، از نمایش احساسات ه دهد. به عبارت بهتر او بها را شرح میویش، آنصراحت در بیان احساسات خ

و  )عبدی« شود.استفاده از این نوع روایتگری، موجب افزایش قدرت تاثیرگذاری روایت می»برد. بهره می

ای هرهناگهان دلخبر است، برد و از اتفاقات خانه بیمثلاً در حالی که درون قبر به سر می (7۱2: 7898همکاران، 

 شودرود و متوجه میکند، پس به سوی خانه میقرارش میبی گیرد که همچون مرغی سرکندهاو را در برمی

کنت وقتها و أنا فی : است الشعاع قرار دادهخاطر مرگ پدرش است که روح او را نیز تحته که این دلشوره ب
مذبوح فی آخر لحظاته، شعرت أن شيئا ما يحدث فی البيت شئ لم أدرکه ظلمة القبر أعانی من نوبة قلق و أنتفض مثل طير 

یل بسنده کند؛ اما با استفاده از تمث"نوبة القلق"  توانست به همانراوی برای بیان این احساس می (27همان:) .تماما

 کشد.میآن را به تصویر 

 اول شخص ناظر -رویدادبرون -داستان. درون1-1-0

داستان مشارکتی ندارد؛ بلکه از دور  راوی در چارچوب داستان حاضر است؛ ولی در انجام کنشدر این نوع،  

ساله است که در همین سن ای ششکند. راوی روح دختر بچهها را روایت میناظر رویدادهاست و سپس آن

زاویۀ دید  -او هر چند روح باشد -طور کم سن و سال بودنرود. اول شخص بودن راوی، همیناز دنیا می

هایی دارد از جمله است. شخصیت اول بودن، به خودی خود محدودیتمحدودی را بر رمان تحمیل کرده

اینکه؛ تنها اتفاقاتی قابل مشاهده و روایت است که یا از منظر راوی گذشته باشد یا توسط دیگری برای او نقل 

شتن راوی، ماجرا برای او و خواننده مبهم شده باشد. برای مثال در ماجرای قتل زعیم، به سبب حضور ندا

او ناچار  برای روشن شدن مسأله کارساز نیست؛است و توضیحات راوی از فضای حاکم بر خانه و محله 

ه عنوان راوی ب -شود تا برای دریافت واقعیت، کمی بیشتر به جستجو بپردازد. سرانجام از زبان قاسم داغر می

عدت الی غرفة الضيوف انتبهت الی امی ترتدی السواد؟ شود. خ دادن انقلاب میمتوجه قتل زعیم و ر -دیگر گوی
اطلقت السؤال الی وجه ابی الشاحب ثم الی فضاء الغرفة لم يرد علی احد. جلست عند عتبة الباب انتظرت ان يبدأ احدهما 

فهمت  . رحت اصغی اليهما و يجری خرجت الی الشارع ثانية لمحت باب قاسم داغر فدخلت.. بالکلام لاعرف حقيقة ما
بنابراین در حوادثی مانند این نمونه، راوی مشارکت (؛ 21-21)همان: ان انقلابا قدوقع فی البلاد و ان الزعيم قد قتل.

 یا حضور محوری ندارد و بیشتر ناظر است.
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تنها »و های داستان است. اهای این نوع از راویت، تشریح نشدن افکار سایر شخصیتاز دیگر محدودیت

 «های دیگر را نسبت به خودش بداند.شخصیتخویش نگاه کند و ممکن نیست احساس تواند به درون می

( اگرچه راوی یک روح است و به تناسب روح بودن شاید بتواند به اعماق ذهن 251:7811 )اسکارت کارد،

شتاق أد: تواند راه پیدا کنافکار دیگران نمیدیگران نفوذ پیدا کند و یا حتی از غیب آگاه شود؛ اما با این حال به 
او از دلتنگی خود نسبت به دوستانش ( در این نمونه، 71همان:)و عواطف و بتول. ةالی اللعب مع صديقاتی فاطم

کند؛ حتی پس از مرگش از دلتنگی مادر، ها نسبت به خود چیزی بیان نمیگوید؛ اما از احساس آنسخن می

آورد؛ البته این بدان معنا نیست که او هیچ توجهی به چ جای داستان سخن به میان نمیخواهر و یا پدر در هی

یعنی  پردازد؛می با پردازشی ظاهری به این امر است؛ بلکه در اغلب اوقاتها نداشتهاحساسات دیگر شخصیت

 دهد و کمتر اتفاقمیمورد توجه قرار  -شودکه بر روی قیافه و چهره افراد پدیدار می -تنها اثر احساسات را

لمحت فراس ( 15همان: )ابتسم لی برغم الحزن الذی يبدو عليه. راه پیدا کند:  هاافتد که به منشأ احساسات آنمی
است که ها راوی از ظاهر غمگین و افسردگی سخن به میان آوردهدر این نمونه( 11همان: )سئ المزاح و کئيبا. 

 بر چهرۀ شخص نمودار است.

ند، کاین باره نیز به دو صورت عمل کرده است: گاهی احساسات را به صورت مستقیم بیان می راوی در

کند. مثلاً روح امل )راوی ها را به صورت نمایشی ترسیم میهایی که در بالا اشاره شد و گاهی آنمانند نمونه

ن متوجه غیر عادی بودن فضای آگردد و اصلی( بعد از قتل زعیم که از مخالفان حکومتی بوده، به خانه باز می

شود. او برای نشان دادن این درهم ریختگی و برای نشان دادن ترس خواهرش صفیه، حالت ترس او را می

جای ه ( در واقع ب21همان: ) فشاهدتها تدفن جسدها تحت الاغطية و سمعتها تنشج بصوت مخنوق.کند. ترسیم می

د و تنها ای از اتاق زیر پتو پنهان ششدت استرس و ترس در گوشهگوید صفیه از آنکه بگوید صفیه ترسید، می

 رسید. صدای خفه نفس کشیدن او به گوش می

 دیگرگوی  -رویدادبرون -داستان. راوی درون9-1-0

 پردازد و درها میدیگر شخصیت ، گفتار و موقعیتدر این نوع از روایتگری، راوی به نقل و روایت کنش

نقشی ندارد؛ اما به عنوان بخشی از کلیت یک متن روایی است. در این رمان روایت رخدادهای داستان 

 پذیرد: دیگرگوی به دو صورت انجام می

س کند. مثلاً داستان زندگی فراگری بیرونی، برای راوی نقل و سپس او آن را روایت میداستان را کانون -7

داستانی است راس است و روح أمل راوی دیگرگوی درونگر فکند. در واقع کانونرا به نقل از او روایت می

راح فراس يحکی لی عن حياته السابقة باسلوب ها ندارد و صرفاً یک روایتگر است. که مشارکت و نقشی در کنش
خال من الشکوی و الضجر: جئت إلی الدنيا بعد خمس سنوات من زواج أمی و أبی... کانت ولادتی صعبة للغاية تعرضت 

ها إلی نکسات کثيرة...أبی يعمل نجارا و له محل معروف فی سوق حمادة بانت علیّ ملامح الذکاء منذ الصغر و أمی بعد
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کان أبوای يتباهيان بذلک فی کل شهر أحمل شارة الفرسان فی المدرسة و لم ينازعنی أحد عليها ربما لهذا السبب أثرت 
 (12همان: . )غيض صديقی مهند

پردازی و بیان احساسات و گفتار و کردار یدادها و توصیف اماکن و شخصیتاز آن جایی که نقل رو -2

ها نیز آن از این رو، راوی باید به بیان مسائلی از زندگی (27م: 2۱71)المذخوری، ها بر عهدۀ راوی است. آن

اوی در قالب ربپردازد که این امر، مستلزم روایتگری او در نقش راوی دیگرگوی است. مثلاً در نمونۀ زیر، او 

کان صباحا رماديا عندما توفی أبی علی سرير من کند. دیگرگوی، سرانجام شخصیت پدر را برای خواننده روشن می
أسرّة مستشفی الشعب فی العيواضية قبل أيام من ذلک شعر بالألم الذی کان يفاجئه من حين لآخر سبق أن أجری عملية 

م حبة البندق لکن الالام عاودته بعد ثلاثة أشهر ثم اشتدت عليه فيما جراحية استخرجوا من إحدی کليته حصاة بحج
  (2۱م:2۱۱2حسین، )بعد...

 داستاندرون -. راوی ناشناس0-1-0

راوی ناشناس است. در این نوع،  -بندی ژنت وجود نداردکه در تقسیم -نوع دیگری از روایتگری در این رمان

ا ربسیار بیشتر از او روایت داستان  اما با دانشی؛ «اول شخص»ن، در قالب و هیبت راوی اصلی داستاراوی یا 

و خارج از رویداد داستان است که  (11ش: 7811حری، ) «سوم شخص ناشناس»و یا به صورت  بردپیش می

 در متن روایت حضور دارد.

شد سنی رای با عالم کودکانۀ خویش است که پس از مرگ به لحاظ طور که گفتیم راوی دختر بچههمان

ست هایی است. کند. از این رو به خاطر خردسال بودن، در نقل حوادث و روایت داستان دچار محدودیتنمی
افق دید و سطح آگاهی و درک او دچار نوسان است؛  (58م: 2۱۱2)حسین، سنوات غيرکافية لمعرفة ما فعله آباؤنا.

حلمون؟ إنه سوال لاتستوعبه بعد مخيلتی هل الموتی ي: مثلاً گاهی در برابر مسائل، احساس عجز دارد
ن سپردازد که گویا راوی، شخص بزرگسالی است که هماما گاهی چنان به شرح حوادث می( 75همان:).الصغيرة

غازی يترقی الی رتبة نقيب بعد شهرين کند. نویسنده است و تفکرات و عقاید خود را در قالب راوی، روایت می
هکذا تقفز الرتب »قطعاً این جمله و اصطلاحات کنایی  (11همان: )رتب دونما تدرّج. علی الحرب... هکذا تقفز ال

ساله نیست. این نمونه جهت نشان دادن بهتر رویکرد حکومت در حیطۀ فهم و بیان یک دختر شش« دونما تدر

 نسبت به افراد بدون توجه به شایستگی آنان است. 

شود و اطلاعات قالب صدایی ناآشنا و مبهم وارد داستان میگاهی نیز به صورت راوی دانای کل، در 

گر، خردسال است و قدرت فهم و تحلیل وقایع کانون -دهد. از آنجایی که راویتکمیلی را به مخاطب می

تواند از بالا به داستان بنگرد، نیاز است گره داستان توسط راوی مطلعی باز شود. بدین داستان را ندارد و نمی

شود و اطلاعات تکمیلی راوی به شکل دانای کل و در قالب صدایی ناآشنا و مبهم وارد داستان می صورت که

أتساءل بينی و بين ظلمتی و عظامی اليابسة: لماذا جئت إلی الدنيا إذا کنت سأترکها فی هذه السن  رساند.را به مخاطب می
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الکائن  عجبا کيف يسمع–يا عبادالله إنکم لم تخلقوا عبثا. -اء معا: المبکرة و يأتی الرد ذاته کأنه قادم من أعماق الارض و السم
( این صدا که معلوم نیست از آنِ چه کسی است، اشراف 29 م:2۱۱2 ن،یحس)غير المرئی ما أهمس به لروحی.

کنندۀ روایت است، چه بسا کودک دارد و در مواردی همچون مثال مذکور، پاسخگو و تکمیل-کاملی بر راوی

الاتی از این قبیل و رها شدن بدون جواب در میان داستان، موجب ابهام و اختلال در ذهن مخاطب طرح سؤ

بیانگر احاطۀ او بر درون و ذهن امل )راوی " "عجبا کيف يسمع الکائن غير المرئی ما أهمس به لروحی شود. جمله

ت و رح و بسط بیشتر فضای روایرسد استفاده از این نوع راوی )ناشناس(، به دلیل شاصلی( است. به نظر می

 همچنین جلوگیری از بروز اختلال یا نقص در پیشبرد آن است.

 نتایج 

گر درونی که در گر وجود دارد؛ از جمله: کانونهای مختلفی از کانونصورت« فی الطریق الیهم»در رمان  -

گر بیرونی. بدین معنا که های داستان است و دیگری کانوناغلب اوقات روح امل و گاهی یکی از شخصیت

و احساسات و افکار  بردگر همچنان روح امل است؛ ولی این بار روایت را از نگاهی بیرون پیش میکانون

  ماند.ای از ابهام باقی میشده در هالهکانون

 رهایگکند و با کمک گرفتن از کانونشدگی متعدد که به صورت داستان در داستان نمود پیدا میکانون -

و این همان چیزی است که خواننده را  بخشدمیهای داستان، به رمان جریان و حرکت مختلفی از شخصیت

ه ضعف گرها تا حدودی توانستشدگی و تغییر در کانونکند. نویسنده به وسیلۀ کانونتا پایان داستان همراه می

 یی صرف خارج کند.گوصدایی مطلق و خاطرهعنصر گفتگو را پوشش دهد و آن را از حالت تک

ا و هها و بیان عقاید و احساساتشان، طرز تفکر و باورهای آنان در سیلان ذهنبا کانونی شدن شخصیت -

گر کانونی -شناختی راویید در اصل از ایدئولوژی و موقعیتشود که این عقاگفتگوهایشان به خوبی نمایان می

ر داستان د ،های اجتماعی و سیاسی که موافق رأی او هستندنظریهگیرد؛ زیرا تنها ایدئولوژی، فکر، سرچشمه می

 کند.بروز پیدا می

های اول شخص و سوم در این رمان، روایتگر یک نفر؛ اما در عین حال نوع روایتگری او ترکیبی از روایت -

نِ قهرمان داستان و گاهی مهای درونرویدادی است و آن ترکیبی از شخصیتشخص است. راوی از نوع درون

ساس ای که خواننده احواسطه نقل کند؛ به گونهو گاهی ناظر است که توانسته روایت را از فاصلۀ نزدیک و بی

راوی مرتب کانون نگاهش را از یک شخصیت به گوید. کند کسی از درون کوران وقایع با او سخن میمی

رون شدگی است؛ ولی دنجرۀ کانونترین پدهد. بدین ترتیب راوی صاحب اصلیشخصیت دیگر تغییر می

های کوچک را شوند، به طور خلاصه پنجرهای دیگر از دیدهای کوچک باز و بسته میپنجرۀ اصلی، سلسه

 .کندگر ثابت باز میکانون
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تر ایجاد کرده است تا صمیمی اییان مخاطب و راوی، اعتماد و رابطهاول شخص بودن روایت به نوعی م -

گیرد و برخلاف روال حاکم بر رمان که اثری از توجه داستان، دستخوش این مسأله قرار میجایی که سیر 

ا ها رکند و آنشود؛ یکباره راوی مخاطبین را جلوی خود تصور میمستقیم راوی به مخاطب در آن دیده نمی

 (21: )همان"هل عرف احدکم کيف تبکی الروح؟"دهد. به صورت مستقیم مورد خطاب قرار می

وط های مربنقل رویدادها و کنشتا بتواند به  شوددر برخی موارد نیز او راوی سوم شخص و دیگرگوی می -

گری بیرونی برای راوی نقل و سپس راوی آن را داستان را کانون -7: های داستان بپردازدبه دیگر شخصیت

دیگر داستان بپردازد، هنگام های راوی به حکم راوی بودن که باید به امور شخصیت -2کند. روایت می

 کند.شان را نیز روایت میای از زندگیها، گوشهپرداختن به آن

داستانی نیز نوع دیگری است که گاهی در هیبت راوی اصلی داستان؛ اما با دانشی درون -راوی ناشناس -

خردسال ه علت این امر ب کند.بسیار بیشتر از او و گاهی در قالب سوم شخصی ناآشنا در داستان حضور پیدا می

ه تواند به تنهایی گرگردد؛ زیرا به خاطر نداشتن قدرت فهم و تحلیل مناسب نمیبودن راوی اصلی باز می

 داستان را باز کند.

گر اصلی و راوی اصلی رمان یکی بوده و آن گر نیز باید گفت که کانوندر مورد رابطۀ میان راوی و کانون -

که  کند، بدین صورتگری از حالت درونی به بیرونی تغییر پیدا میاوقات نوع کانونیروح امل است. برخی 

 گوی است.روح امل؛ اما در قالب راوی دیگر شود؛ ولی راوی همانگر شخصیت دیگری از داستان میکانون
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 فصليّة لسان مبين )پژوهش ادب عربي(
9311 شتاءوأربعون،  اثنانعدد ، الجديدة ، الدورةالسنة الثانية عشر  

 

 
 

 *حسين" لهدية رواية "في الطريق إليهم" الدراسة السردية في التبئير و الراوي،
 الأهواز ،بدنان مهدي زاده ، أستاذ ، قسم اللغة العربية وآدابها ، جامعة شهيد جمران  الأهوازآمحمود 

 الأهواز ،فرد ، دکتوراه في اللغة العربية وآدابها ، جامعة شهيد جمران  الأهواز یسعيد جلال
 الأهواز ،الأهواز شهيد جمرانبور ، أستاذ مشارك ، قسم اللغة الفارسية وآدابها ، جامعة  قاسميقدرت 

 

 
 الملخص

 ظهور عام وفي عنصر وجهة النظر. بعد بشکل دب الکلاسيکيّ في الرواية في الأ تمّ تلخيص دراسة الراوي والتبئير
کبر، حيث انفصلا حتی يصبح  ولاسيما المنظّرين بعض قبل من البنيويّة النظريات جنيت، تمّت دراسة الاثنين بدقة أ

المنظور الذي تقدّم من خلاله المواقف و الأحداث.  هو فالراوي هو الذي يقوم بالسرد و التبئير هوية مستقلة.لکل منهما 
روايات  عدّة کتابة خلال من العربيّات الناجحات الروائيات إحدی تصبح أن من حسين هدية العراقيّة الکاتبة تمکّنت

 اليوم. ذلك في~ العراقي المجتمع لقضايا اجتماعية فردية بنظرة المکتوبة إليهم" الطريق "في منها رواية وقصص.

في  الرواية. هذه في المذکورين يهدف هذا البحث وفقا للمنهج الوصفيّ والتحليلي إلی دراسة سرديّة للعنصرينف
أجزاء  مفي معظ شخصية داخل القصة و داخل الحکائيّ. هذه الرواية تعتبر الراوية کمشارکة في شخصيات القصة. فهي

 الراوية فإن أمل. وبالتالي روح الراوية و المؤبِر هما نفس الشخص و هو داخليا حيث تعدّ  التبئير محور يکون الرواية
 تصبح و راوية داخل القصة خارجيا   الداخلي وقد يتحول التبئير بينهما. الفصل للتبئير. وقلّما يتم الرئيسة النافذة لديها

 راوية خارج القصة.
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